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گرای امامیه در بغداد از آغاز تا پیش از ظهور  جریان اعتزال
 شیخ مفید

 *سید اکبر موسوی تنیانی

 چکیده
گیری اینن  های آغازین شکل از سالرا امامیه در بغداد گرای  جریان اعتزالاین پژوهش 

 هارم،ل سده چیجریان در حدود نیمه سده سوم هجری تا پیش از ظهور شیخ مفید در اوا
ساختن زوایای پنهان بخشی از تاریخ اندیشنه  د. غایت نهایی این پژوهش، روشنکاو می

درسنه کلامنی بغنداد بنا م گیری دادن تطور کلام امامیه، پنیش از شنکل نشان امامیه و
محوریت شیخ مفید است. در این پژوهش این پرسش اساسی که آیا امامیه بغداد تحنت 

شود که اندیشه اعتزالی  یمبا این فرضیه دنبال  ،و عقاید معتزله قرار داشته است راآ یرتأث
د رسد برخی از امامینان بغندا یمبوده است. به نظر  مؤثردر رویکرد فکری امامیان بغداد 

در نیمه دوم سده سوم هجری به تعالیم اعتزالی توجه نشان دادند. اما گرایش اعتزالی در 
گرایان قمی در بغداد،  رو با حضور حدیث . از اینمیان توده امامیه بغداد فراگیر نبوده است

 گرایان امامی آن شهر تا پیش از ظهور شیخ مفید به حاشیه رفته و منزوی بودند. اعتزال
 

 گرایان، بغداد، نوبختیان. امامیه، اعتزال ها: هکلیدواژ
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 درآمد
بجر    از سده دوم تجا پجنوه هوجر      تلاای ا رزل   روزگار  طولانی پرآوازهجریان 

هجایی از   نحل  فکر  با اخالفت اسلمانان سیطره داعت. هرچند این جاا  احیط علمی 
  بود  با این هم  برخجی  اواج ها  اسلاای  ی نی اااای  و اهل حدیث  سایر گروه جان 

و افکجار ا رزلیجان قجرار داعجرند. تجلام       آرا ها  تلاای ته و بیش تحت تجثییر  از جریان
ها  فکجر  و فرهنگجی  تحجولات و     ت  در طول حیات خویش بسان سایر پدیده  اااای 

یر اندیش  ا رزل  قرار داعر  است. با آنکج   تثیتحت  گاه  تطوراتی ب  خود دیده است نیز
رابطج  اناسج ی بجا      ویژه در عصر حضجور اممج  (     ریت اااای  در قرون نخسرین  ب اتث

ا  اسامل اعرقجاد     ولی ب ضی از اندیشمندان و عالمان اااای در پاره  ا رزلیان نداعرند
 ودند. از اندیش  اعرزالی ب ارثیر

لیجت قجرار   ا ج  اااایج  در اق  اره در ایجان جا وگرایان اااای همج  ناگفر  نماند ت  اعرزال
ر تجاریخ  بجا وججود ایجن  آنجان د     (.064:  4440؛ فخر رازی، 6/630: 6041، للّه)منصور با داعرند

ی جا  در  تقرها  سوم تا پجنوه   یرگبار بودند و از سدهتثیآفرین و  اندیش  اااای  بسیار نقش
دانجیه تج     گرایان حضور و ف الیت پررنگی داعجرند. اجی   نشین  اعرزال یاااااغل  اناطق 

ها  نخست هوجر  بج     ها  فکر  اااای  در سده و تانوناهه   ها بغداد یکی از پایگاه
و  داعجت جایگجاه امرجاز     آنوجا تجلام  حجدیث و فقج  اااایج       رفجت تج  در   عمار ای

تردند. حجال بجا ایجن     ها  نایکسان در آن حوزه ف الیت ای اندیشمندان بزرگی با گرایش
و عقاید ا رزلج  بودنجد     از آرا ارثیراایان بغداد آیا اا :عویه ت  پرسش اساسی اواج  ای

آغاز پیدایش  :ت  در این نوعرار نیز اهمیت داردها  پاسخ ب  این پرسش  ب  همین ترتی 
 چ  تسانی از اااای  بغداد ب  آرا گردد   ایلی اااایان بغداد ب  چ  زاانی براندیش  اعرزا

چقجدر  ر آنجان در ایجان جاا ج  اااایج      ا رزلیان توج  نشان دادند  ایزان ف الیت و حضو
 گرایان اااای بغداد ب  توا انوااید   اعرزال سرانوامِو بوده است  
یر تجثی هجا  فکجر  اسجلاای تحجت      رسد اااایان بغداد همانند سایر جریان ب  نظر ای

گرایی افراطی ا رزلیان   ند. با توج  ب  رویکرد عقلرزل  قرار داعرجریان اقردر تلاای ا 
عده احجدود  از   ان جاا   فراگیر ن وده است و فقطرود اندیش  اعرزالی در ای ای گمان

ها  یادعده و ای ات  اند. با پاسخ ب  پرسش اندیشمندان اااای بغداد بدان توج  نشان داده
توان ب  تحلیل درست و جااع از زوایا  پنهان بخشی از تاریخ اندیش  اااای   ایفرضی   
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ت یازید. بازه زاانی این پژوهش از آغاز تا ظهجور عجیخ افیجد    در این اقطع حساس دس
گیر  ادرس  تلاای بغداد با احوریجت عجیخ افیجد  نقطج  عطج  و       ت  عکلاست  چرا

فکجر   در تاریخ فکر اااای  است و بررسجی ایجن برهج  از تجاریخ     جدید سرآغاز ارحل  
 نیست. ایسر اقال  ایندر عرح آن  طل د ت  اااای  اوال افصلی ای

 گرایی در میان امامیه . پیشینه اعتزال1
بجا  هجا  طجولانی    یابیه ت  جمهور اااای  برا  اجدت  ایخوبی در با نگاهی ب  انابع ب 
جریجان فکجر     وارهند. اممج  (   و احجحاا اااایج  همج    ا  نداعر ا رزلیان روابط حسن 

از چشجمگیر    . اخ جار تردند ای نقد از زاان پیدایش تا دوران اوج و اقردارش را اعرزال
هجا  ا رزلج     ااام سواد (    ااام باقر (    ااام حادق (   و ااام رضا (   در نقد آاوزه

؛ 041: 6331؛ صدوق، 651و  6/651: 6313)کلینی،  عود ش ا رزلیان در انابع یافت ایو نکوه

از حرجی ب ضجی    (.634: 4464؛ عمرانای،  153و  4/151: 6041؛ لالکاایی،  104و  133: 6043همو، 
 داعر  است الرد علی القدریةام اند ت  ااام حادق (   ترابی ب  ن نگاران ادعا ترده اقالات

طجاق   اؤانحکه و   اححاا ارکله اااای  چون هشام بن  چنینهم (.344: 6041)بغدادی، 
 ی  تجرده بودنجد  تجثل  ه بر اناظرات ار دد با ا رزلیان  در رد ت جالیه اعرزالجی آیجار    علاو

 .(441: 6061؛ طوسی، 033: 6041)نجاشی، 
حاا اااایج  در سجده   اندتی از اح عدهتاریخی وجود این  در انابع تاریخی و غیر با

گرایی ارهه عدند و حری نام برخی از آنان در عمار بزرگجان ا رزلجی یجاد     دوم ب  اعرزال
 بجن ابوسهل عوف  اند  ن عی   او را قدَرَ  برعمردهعده است. یکی از تسانی ت  اخالفا

  ا روف ب  عوف اعرابی است. ال رج  ای جات   .ق. ه 241روفا  جملی  ع د  بصر  (ا ابی
ا جار     بجن  للجّ  ع دا  طل د. ب  هر رو  و عواهد ارقنی ای استابه  اااای او دعوار 

)عقیلای،   «و تان عی یا  فی  بدعران: تان قدریا »  درباره و  گفر  است: .ق. ه 282روفا  (ا

)ذهبای،   انجد  از و  یاد ترده« عیطانا  رافضیا  قدریا »یز با ت ابیر  اانند برخی ن(. 043: 6061

  او را ترج   .ق. ه 205روفجا   هند (ا  ابی  د بنوچنین گفر  عده ت  داوهم (.3/345: 6313
  با این حال(. 4/030: 6041حنبا،،   )ابن «   ویل  یا قدر ویل  یا قدر»گفت:  زد و ای ای

ع ید  ت  از ره جران نااجدار     آنند ت  عوف اعرابی با عمرو بنها حاتی از  برخی گزارش
 (.1/451تا:  سعد، بی )ابن یان  خوبی نداعر  استا ا رزل  بود 



 مپژوهی، سال دوم، شماره هفت / شیعه 45

: 6061؛ عقیلای،  4/044: 6046درباره تشیع او نک.: ابوالقاسا  بلخای،   )یکی دیگر از عی یانی 

 آاده است  احمد بن ت  در انابع اهل سنت از گرایش اعرزالی و  سخن ب  ایان (0/11
 ولجی از تجرس   اهل داشق بجود  احلا . او است  .ق. ه 273-213روفا  ا( یاکحولراعد  

و در آنوا اقااجت  ( 53/64: 6045عساکر،  )ابن انی از دست عاایان ب  بصره گریختخطر ج
احجحاا ااجام حجادق (      عجیخ طوسجی او را در زاجره    (. 1/446: 6043عادی،   )ابان  گزید

اخالفان دربجاره احمجد راعجد    (. 3/416: 6063؛ شوشتری، 414: 6065طوسی، ) برعمرده است
(. 3/500: 6313؛ ذهبای،  53/60: 6045عساکر،  )ابن «ا رزلی  خش ی  رافضی»اند:  اکحولی گفر 

 تردنجد  گیر  حجدیث از او را نهجی اجی   بودنش  فرا از آنها نیز ب  دلیل اتهام قدر  ب ضی
 6(.4/331: 6061)خطیب بغدادی، 

 یاب  بناحمد   ها  برجسر  عی   و ارهه ب  اعرزال ابواسحاق ابراهیه بن ز عخصیتا
یحیجی  از احجحاا     ابجی     ا روف ب  ابجراهیه بجن  .ق. ه 284روفا  یحیی اسلمی ادنی (ا 

ت  اخالفان بجا ت جابیر     4(60: 6041)نجاشی،  ام باقر (   و ااام حادق (   استخاص اا
تاا:   معاین، بای   )ابان  «قجدریا   تان رافضجیا  » (،6/461: 6043عدی،  )ابن «ا رزلیا  تان قدریا »چون 

 تان قدریا »(، 6/13: 6061)عقیلی،  «القدر یغل  علی  تان اسه بالقدر و تان اواهرا » (،6/665
شایبه،   ابای  ؛ ابن51تا:  )ابونعی  اصفهانی، بی «یقول بالقدر» (،6/644تا:  معین، بی )ابن «رافضیا  تان و

: 6041حنب،،  )ابن «ا جهمی تان قدریا » (،6/10تا،  معین، بی )ابن «رافضیا  تان جهمیا »  (640: 6040

)ذهبای،  « بالقجدر والرشجیع   یراجی »و ( 4/443: 6045)عجلی، « رافضی جهمی قدر »(، 4/535

 اند.  از او یاد ترده (1/054: 6063
ا رزلی حری پدرش را  یحیی ادنی و  نویسندگان ا رزلی نیز ابراهیه بن  از دیگر سو

مرتضای،   ؛ ابن14: 6041)قاضی عبدالجبار،  اند وانده و در ط قات اندیشمندان خود قرار دادهخ

 انجد  ع یجد ا رزلجی یجاد تجرده      برخی نیز او را در زاجره عجاگردان عمجرو بجن     (.630تا:  بی
ینج  بج    ا رزلجی در اد  عطجا    واحل بناست گفر  عده  .(643، 03و  04تا:  مرتضی، بی )ابن

حسجن نیجز     بجن  للّ علی و ع دا  انزل و  وارد عد ت  جم ی از علویان از جمل  زید بن
حادق (   نیز ب  همجراه احجحاا خجود بج      ب  آنوا رفرند. آنگاه ااام  برا  دیدار واحل

بجین   دربجاره قجدر و اسجئل  انزلجة     با واحجل  گوو گفتیحیی رفت و پس از  ابی انزل ابن
چنجد ایجن   هر (.30و  33)هماا::   ن حضرت او را ب  توب  دعوت تجرد آ سرانواملمنزلرین  ا

بجا ایجن     دهجد  یحیی ادنی با ا رزلیان خ ر ای ابی ابننشینی از حشر و نشر و هم گزارش
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یحیجی    ابجی   سخن بگوییه. زیرا خود ابراهیه بجن  حال دعوار است از گرایش اعرزالی او
بجین   بینجی و  للّ حکه ا»گفت:  ین باره ایو در ا ترد اش را نفی ای و اعرزالی اتهام قدر 
  بنجابراین  3(.1/610: 6064؛ بیهقای،  6/561تاا،   ماجاه، بای   )ابن «انی قدریا أنس هو سمّ  اال  بن

عناسان اهل سنت و نویسندگان ا رزلی ا نی بر گرایش و   ها  رجال توان گزارش نمی
 0ب  قدر و اعرزال را ب  طور قطع پبیرفت.

  اند ا روف بن ت  اخالفان او را ا رزلی و قدر  قلمداد تردهاز جمل  عی یانی 
؛ طوسای،  1/346: 6314حاات ،    ابای  ابان )خربوذ اکی است. او از اوالی قجریش بجوده   

 (.366: 6065؛ همو، 4/014: 6040)طوسی، زیسر  است  در اک  ای ظاهرا و  (366 :6065
م باقر (   و ااام حادق عناسان و  را در عمار اححاا ااام سواد (    ااا رجال

همچنین  ابوعمرو تشی او را یکی  5(.366، 605، 644: 6065)طوسی، اند  (   قرار داده
 تر از عش نفر  برعمرده است ت  در زاره فقها  امرازتر در ایان نسل بزرگسال

با این هم  گزارش عده است ت   (.4/541: 6040)همو،  اند اححاا حادقین (   بوده
و حری در این  (10: 6041)ابوالقاس  بلخی، خربوذ گرایش اعرزالی داعر    ا روف بن
)مزی، رو ااام باقر (   از او ناخشنود بودند  ترده است و از این وگو نیز ای باره گفت

خربوذ نیز اندیش  اعرزالجی   ا روف بن  فرزند و  رباح بن  1(.415و  41/410: 6041
)ابوالقاس  او را در ط قات ا رزل  جا  دادند رو نویسندگان ا رزلی  داعت و از این

 (.10: 6041بلخی، 
عیسی   ها  عی   ت  در سده دوم ب  اعرزال ارهه عده است یکی دیگر از عخصیت 
حجاته  اسجت   زیست. گفر  عجده  ت  در ادین  ای دأا است ید لیثی ا روف ب  ابنیز  بن
ع یجده (از    ابجی   بجن  للجّ  ملج  ع دا از ج  ب  همراه چنجد نفجر   .ق. ه 215در سال را  اوین  اد

بغداد فرسجراد   ب  دربار اهد  خلیف  ع اسی دربودن  نوادگان عمار یاسر   ب  اتهام قدر 
 (.1/333تا:  )طبری، بید و سپس آزاد ع

تجدام از    هیچ اند  گرایی ارهه عده   ب  اعرزالعده تنکر  جال  توج  آنک  عی یان یاد
بدنج    توان گفت رو ای بوده است. از این پایگاه احلی اااای  ت  اند اهالی عهر توف  ن وده

ا رزلیجان رو      بج  آرا  احلی اااای  ت  در سده دوم هور  در توفج  حضجور داعجت   
اااای  توف  در دهد جریان  نشان ایبلک  عواهد  در دست داریه ت    خوش نشان نداد

 1ترد. ای یتنقط  اقابل ا رزل  ف ال
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 همراهی با معتزله در بغداد . نوبختیان آغازگر2
آفرینجی سجررم ا رزلیجان در     جریان تلاای اعرجزال و نقجش   اؤیرها   با هم  ف الیت

وذ در ها  پایانی سده سوم هوجر  اوفجق بج  نفج     اسامل و اوادلات تلاای  آنان تا ده 
 در نیمج  دوم سجده   1نشجده بودنجد.    ویژه در بین اااایان بغداد ایان اتثر احافل اااای   ب 

  اندیشج  اعرزالجی در   ج بحران و حیرت ناعی از غی ت حغرادر دوره اوو سوم هور  
اجبه  آل نوبخجت را    ایان جاا   اااای بغداد رسوخ ترد و رخ نمایاند. خانجدان ااجاای  

گرایجی در ایجان اااایج  بغجداد دانسجت. نوبخریجان از        نقط  عرو  و آغجازگر اعرجزال   باید
هجا    رونجد تج  در دهج     ی اااای  در بغداد ب  عمار ایها  پرنفوذ سیاسی و علم خاندان

ر زاجان دیگجر  در عرحج     بجیش از هج    ل سده چهجارم هوجر   یپایانی سده سوم و اوا
  3ند.سیاست و همچنین اوااع علمی اطرح بود

علجی نجوبخری و     نوبخجت دو عخصجیت بج  نجام ابوسجهل اسجماعیل بجن        آلدر ایان 
وبخری بیش از دیگران در زاین  دانجش تجلام   اوسی ن  اش ابواحمد حسن بن خواهرزاده

و از « المرکلمجین   عجیخ »از ابوسهل نوبخری بجا ت  یجر    ت  نواعی  اشهور بودند؛ تا جایی
)نجاشای،   یاد ترده است« ی نظرام  فی زاان المرکله الم رز عل»ابواحمد نوبخری با ت  یر 

نجام   از ابوسجهل « لمین ب غدادالمرک ةوس الشی محد را» ذه ی نیز با ت  یر 64(.13، 36: 6041
اندیشج    اینجان بج  افکجار و    است گفر  عده  با این حال (.43/043: 6041)ذهبی،  برده است

 (.6/040: 6334حجار،   ؛ ابن43/043: 6041؛ ذهبی، 445: 6354ندی ،  )ابن اند اعرزالی گرایش داعر 
ر ط قجات ا رزلج  ذتجر    عما را در هانآارتضی  ت  قاضی ع دالو ار ا رزلی و ابن  تا جایی
حور عسجقلانی بجا ت  یجر     و ابن( 640تا:  مرتضی، بی ؛ ابن346: 6041)قاضی عبدالجبار،  اند ترده
 ابوسجهل نجوبخری را وحج  تجرده اسجت     « تان ان وجوه المرکلمین ان أهل الاعرجزال »

رسی ب ضی از آرا  ابوسهل نجوبخری و ابواحمجد نجوبخری    با بر (.6/040: 6334حجر،  )ابن
 پی برد. و قرابت فکر  آن دو با ا رزل  توان ب  همنوایی راحری ای ب 

نوبخریجان    جواهر و اعجرا   ا احث از جمل   الکلام در اوضوعات اربوط ب  لطی 
 6060)مفیاد،   اندیشجیدند  اجی   هاعجه ج جایی  ن بصره (ابوعلی ج جایی و ابو همانند ا رزلیا

ی جا  هماننجد   تقرابواحمد و ابوسجهل   در اسئل  ا رفت گفر  عده ت  (.644، 631و  631 ج:
: 6335؛ همچنین نک.: امیرخانی، 54: 6044)اشعری،  ب  عناخت اترسابی باوراند بودند ا رزلیان

عناسی و در اساملی چون احِ اط اعمال  ا رفت تفار  اوافات در ا حث ا اد (.615-613
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؛ همچناین نااک.:  10-14ج:  6060)مفیاد،   اندیشجیدند  یره ااننجد ا رزلیجان اججی  و گناهجان حجغ  

آنان در بحث وعید دیدگاهی بینابین ایجان    ب  گفر  اادلونگ (.440-461: 6333زاده،  حسینی
یجدگاه نوبخریجان در   برخی د(. 655: 6311)مادلونگ،  اند اااای  احیل و ا رزل  داعر  نظرگاه

مکج  و  نداعجرن ااااجان بجا الا        ارت اطامم  (ا وزه ب  دست اساملی چون ظهورنیافرن 
 انجد  زدیکی آنان بج  ا رزلج  دانسجر    با ااااان (   پس از ارم را ناعی از ننداعرن  ارت اط

را نیجز   گرایان ا رزلجی عجاله ذرّ   یر عقلتثیرسد آنها تحت  ب  نظر ای (.615: 6314)پاکتچی، 
احدیان و اهل تناسجخ را از ا رقجدان بج      اایان فقطت  افید در ایان ااباور نداعرند؛ چرا

 .(01د:  6060)مفید،  ه ذر ا رفی ترده استعال
این رویکرد اعرزالی نوبخریان در اسامل نایکسان تلاای اوج  عد ا رزلیان آنان را  

عبدالجبار،  )قاضی  در زاره رجال خود ب  عمار آورند و( 445: 6354ندی ،  )ابناز خود بدانند 

سرعناس ا رزل  و ارکله لی ج ایی  سخن ابوع احرمالا  (.640تا:  مرتضی، بی ؛ ابن346: 6041
نظر و اوافقیه و فقط در  اای  ههاا در توحید و عدل با اا عصر نوبخریان  ت  گفر  بود هه

ناعجی از تمجایلات اعرزالجی     (436: 6041عبادالجبار،   )قاضای   اااات با آنها اخرلاف داریجه 
د و دانسجرن  اجی  دخجو  ازکلمجان نجوبخری را   ار   ا رزل نوبخت بوده است. ب  هر رو  بنی
نوبخجت   زالجی بنجی  هجا  اعر  و اندیش  آنان ب  دیدگاه نکردن ا رزلیان از آراچنین انرقادهم

و  ه اسلاف اااایج  را بج  تشج ی    اروچ  آنک  پیش از این ا رزلیان هم ارت اط داعر  است؛
ت آنک  عگف (.443، 440و  3/443: 6311الحدید،  ابی )ابن تردند ای نقدرا  و آنها  ه ارههیوست

ب یجد   66.نجد ا ها همنوا بجوده  ها نیز در نقد ارکلمان سل  اااای  با ا رزلی برخی از نوبخری
ا  ه عان همگام با دیگر ا رزلیان ب  نقد اندیش  نوبخریان ب  دلیل تمایلات اعرزالی یستن

 64ند.باع اهرمام ورزیده پروا  ا رزل   راوند   دو انرقد بی ابوعیسی وراق و ابن
احجول   نوبخت ب  این ا نا نیسجت تج  آنهجا تمجام     گرایی بنی ید ترد ت  اعرزالباید تثت

وچرا در  چون ت  یت بی اساسا اند.  اعرزالی را پبیرفر  و در هم  ا احث تلاای اعرزالی عده
ابه  ت  هنوز دلی در گجرو   ایان ارفکران ناپبیرفرنی است  چ  رسد ب  نوبخریان اااای

از ت الیه  ارثیربینیه ت  ارکلمان نوبخری گاه  رو ای اند. از این عر بیت (   دا  ها  اهل آاوزه
اند. آنان در ا احثی چون رابط  عقل  ها  تلاای اااای  در ادرس  تلاای توف  بوده و آاوزه
: 6333زاده،  )حسینی اسرطاعت  چیسری انسان و تحری  قرآن (،615: 6335)رضایی،  و وحی

 یر پبیرفر  بودند.تثیحکه    ویژه هشام بن توفی  ب از ارکلمان  (453، 451و  455
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 گرایان بغداد نوبخت و دیگر اعتزال گرای بنی . شاگردان اعتزال3
در بغجداد پجرورش داده    ی در عرحج  دانجش تجلام   گرا عاگردان اندت نوبخریان اعرزال

ردان عان ب  ا رزل  تمایجل داعجرند. یکجی از عجاگ     ینوبخربودند ت  آنان نیز اانند اشایخ 
احمجد بلخجی     احمجد بجن    ت ار ب  نام ابوالویش اظفر بن اطرح نوبخریان فرد  خراسانی

نجام  « سجهل   ابجی غلمجان  »تج  از او بجا ت  یجر     (044: 6041)نجاشی،    اسر.ق. ه 017روفا  (ا
در ایام ججوانی ابوسجهل    و    رسد با توج  ب  سن نظر ایب   (.456: 6061)طوسی،  اند برده

از ابوسجهل   قجدر چ این اجدت در اینک    را در  ترده است. .ق. ه 022ا  روفنوبخری (ا
ها  تلاای و حری حضجور   از ف الیت  تهنسال بهره علمی برده است  جا  بررسی دارد.

بع سخنی بج  ایجان نیااجده    ابوالویش بلخی در بغداد در نیم  نخست سده چهارم  در انا
در نشسجری تج  عزالدولج      .ق. ه 013گزارعی در دست داریجه تج  در سجال     است. فقط
  با حضور جم ی از اندیشمندان ا رزلی چون علجی بجن    فراانروا  بویهی بغداددیلمی  

بصر  تشکیل داده بود  ابوالویش بلخی در آن جمجع حضجور    للّ عیسی راانی و ابوع دا
  (.441-444: 6064)ابوحیا: توحیدی،  گو ترده استو داعر  و با ا رزلیان گفت

الا::   6060)مفیاد،  ید ب ضی از انقولات روایی او را در آیارش ان کجاس داده  عیخ اف

آیار تلاای او را نیز نقل ترده است  و فهرست( 364، 35ب:  6060؛ همو، 01و  01، 03، 6/43
ابجوالویش بلخجی را حلقج       ی از پژوهشگران ا احربرخ رو از این (.044: 6041)نجاشی، 

پبیر  یرتثیال ر  ایزان  (.65: 6314)مکدرموت،  اند رفی تردهریان با عیخ افید ا وحل نوبخ
چج  آنکج  او غیجر از نقجل چنجد روایجت         ؛ا  از ابهام قجرار دارد  عیخ افید از او در هال 

)درباره روایاتش ناک.:   والویش سخنی ب  ایان نیاورده استگاه در ا احث تلاای از اب هیچ

، 615، 645، 30، 13: 6060؛ طوسی، 364، 35ب:  6060 ؛ همو،01و  01، 03، 6/43ال::  6060مفید، 

روعنی ا لوم نیست عیخ افید هم  آیار ابجوالویش را   همچنین ب  (.431، 433و  434، 443
 نجی بجر   ا یهجای  عجود تج  نشجان     رو تقویت ای یافت ترده باعد. این گمان  از آناز او در

در دست داریه. ب   .ق. ه 010تا سال  ته دستگرایان قمی  وابسرگی عیخ افید ب  حدیث
ی  ترده تثلدر حوزه دانش تلام  چشمگیر  گرا  اااای آیار   این ارکله اعرزالهر رو 

  اوالسة اجع المخجالفین فجی ا جان اخرلفجة       نقض ال ثمانیة علی الواحظ بود  از جمل :
الارزاق   النکجت والاغجرا  فجی الااااجة      الرد علی ان جوز علی القدیه الج طلان   فد 

  (.044: 6041)نجاشی،  الانسان و ان  غیر هبه الومل  و قد ف لت فلا تله  والآجال
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 جروف بج  غجلام    ال ر  ناعناخر  ب  نام ابویاسجر طجاهر ا   و ابوالویش عاگرد  ارکله
گفرج    (.603: 6061؛ طوسای،  441: 6041؛ نجاشای،  441: 6354ندی ،  )ابن ابوالویش داعر  است

آنگاه با راهنمجایی   وانی ادتی پیش ابویاسر دانش آاوخر  وعده عیخ افید در عنفوان ج
 عیسی راجانی  از ره جران نااجدار ا رزلج   رفرج  اسجت        آاوز  نزد علی بن او برا  تلام

عجود تج  ابویاسجر طجاهر بجا احافجل        از این گزارش فهمیده اجی  (.101: 6066ادریا،،   )ابن
ط داعر  و حری او را برتر از ت اعیسی راانی ا رزلی ار  ا رزلیان بغداد و عخص علی بن

آاجوز  بج  احفجل درسجی      کمیل دانشافید را برا  ت  رو دانسر  است. از همین خود ای
 راانی ترغی  ترده است.

 بجن  للجّ  ع دا  الحسجین علجی بجن     ابوارکلمان نوبخری یکی دیگر از عاگردان بغداد ِ
رود او نیجز   گمجان اجی     است..ق. ه 011یا  019روفا  وحی  اشهور ب  ناعی احغر (ا 

اش تمایلات اعرزالی داعر  است. گفر  عده تج  ناعجی احجغر در     همانند اشایخ نوبخری
: 6044)حموی، گام بوده است  گو و در جدل و اناظره نیز پیش اره پاسخواسامل تلاای هم

 63/415)هما::  ترده است وگو ای اااای گفتو در ا احث تلاای با ارکلمان غیر( 63/416

تجرده   ناعی بیشرر در اسئل  اااات با اخالفجان انجاظره اجی    (.0/433: 6334حجر،  ؛ ابن411و 
لیفجاتش اشجهور بجوده اسجت     ثبیش از سایر تو   الااااةو تراا  (63/416: 6044)حماوی،  
ر عی   سرسجخت از او نجام   ست ت  اخالفان با ت  یا رو عاید از این(. 416: 6041)نجاشی، 
  (.0/431: 6334حجر،  )ابن اند برده

 بج  دلیجل   ظجاهرا  در بغجداد اانجدگار ن جود و       ناعی احغر ادت چنجدانی با این هم 
 (435-63/414: 6044)دربااره شخصایا ادبای او ناک.: حماوی،      اش  عخصیت ادبی و عاعران 
الدولج  حمجدانی در حلج   تجافور اخشجید  در اصجر         ی سج اسرق ال حاتمجانی ااننجد   

ید در ارججان را اوجج    عم ابن از   برید  در بصره ودر فارس (عیر عضدالدول  دیلمی
نوبخریان ب  عیخ افیجد  گان ت الیه دهند اکدراوت او را از انرقال(. 63/414)هما::  عده بود

ااا احمدرضا ج فر  این ادعا  اکجدراوت را  (. 61و  65: 6314)مکدرموت،  دانسر  است
ه افید از ناعجی احجغر وججود    ت لّ تلمب و گون  دلیلی ا نی بر نپبیرفر  و گفر  است هیچ

یید سخن ج فر  باید اضاف  تجرد تج  ب ضجی از    تثدر  (.454و  456: 6063)جعفری،  ندارد
از طریق ابوالویش  افید را فقطعالمان اااای  ت ار علمی ارکلمان ادرس  بغداد از جمل  

 اند. و ناای از ناعی احغر ب  ایان نیاورده 63اند ب  نوبخریان ارصل ترده
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بشجر حمجدونی     ها  ابوالحسین احمد بجن  ترین عاگردان ارکله نوبخری از جمل  اهه
 سوسنورد در حوالی بغداد بوده استاز اهالی قری   احالرا  احرمالا  است ت سوسنورد  

اثیر،  ؛ ابن3/416: 6333؛ حموی، 3/335: 6041)درباره سوسنجرد و منسوبا: به آ: ناحیه نک.: سمعانی، 

: 6354نادی ،   )ابان  انجد  یاد ترده« سهل غلمان ابی»ان از سوسنورد  نیز ب  عنو(. 4/650تا:  بی

ایجان آاجده و   گرایی و  سخن ب   حراحت از اعرزال در انابع  ب  (.441: 6061؛ طوسی، 441
 (.316: 6041)نجاشای،   ب  اسئل  وعید باوراند بوده اسجت  گفر  عده ت  او همانند ا رزلیان

نوبخریان در بحث وعیجد نظجر بینجابینی ایجان ا رزلج  و        عاره عدتر ا طور ت  پیش همان
  ایجانی اشجایخ  رسجد سوسجنورد  از نظرگجاه     اند. ب  نظر ای دیدگاه جمهور اااای  داعر 

ل  وعید نیز ع ور ترده و با ا رزلیجان در ایجن زاینج  همنجوا عجده      اش درباره اسئ نوبخری
او  ظجاهرا  غداد گزارعی نشده است. ها  تلاای سوسنورد  در حوزه ب است. از ف الیت
  و ابواحمجد  .ق. ه 022روفجا   ل سده چهارم پس از درگبعت ابوسجهل (ا در همان اوای

نوبخری  بغداد را ب  سو  ر  و خراسان تر  گفر  و در آن نواحی با ابوالقاسجه بلخجی   
بج  اااایج     ق   راز  ارکله ا رزلی پیوسر   و ابن عاله پرآوازه ا رزل   .ق. ه 025روفا  (ا

 .(311)هما::  دیدار و همنشینی داعر  است
بارای آاااهی از زنادای    اسحاق نوبخری (  علی بن  ج فر احمد بنابوندیه   ب  گفر  ابن

ی داعجر  و در ا احجث   سهل نیجز گجرایش تلااج   برادر ابو (640: 6366سیاسی او نک.: اقبال، 
هجا    از ف الیت (.445: 6354ندی ،  )ابن رو برادرش ابوسهل نوبخری بوده است تلاای دن ال 

ندیه نیز اوفق بج    تلاای ابوج فر نوبخری سخنی در انابع ب  ایان نیااده است. حری ابن
قدر در ایان اااای  ناعناخر  بجود   و  آن ظاهرا ها  و  نشده است.  نگارش اساای تراا

 ند.ا نگاران و رجالیان اااای  نیز از او ناای ب  ایان نیاورده ت  فهرست
ا  از اااایان ارمایل ب  ا رزل  نیز در  گرایان نوبخری و عاگردانشان  عده غیر از اعرزال

و بیشجرر در   ندنداعجر  چندانیبغداد حضور داعرند. ال ر  اینان در ایان جاا   اااای  نفوذ 
روفا  (ا بن احمد بن عمار یقفی للّ ع یدا  ابوال  اس احمد بنحاعی  بودند. یکی از آنها 

در بغداد بجوده و   ظاهرا نگاران اااای  است. او  از عالمان و تاریخ  .ق. ه 025یا  .ق. ه 024
)خطیب بغدادی،  رو خطی  بغداد نام و  را در تراا تاریخ بغداد ذتر ترده است از همین

 ی  تجرده بجود  تجثل یخی تارو  یتلاای در اوضوعات یها عمار یقفی تراا ابن(. 5/1: 6061

در نجدان  ها  تلاای و  چ دیدگاه  با این حال (.3/404: 6044؛ حموی، 611: 6354ندی ،  )ابن
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گجر  و   را بج  قجدر    انابع ان کاس نیافرج  اسجت. ال رج  برخجی از نویسجندگان عااج  او      
بج  دلیجل فقجدان     (.6/463: 6334حجار،   ؛ ابان 6/661: 6313ذهبی، ) اند گرایی ارهه ترده اعرزال

 عا دعوار است. عواهد تافی قضاوت درباره این اد
 تجوان از ابجوبکر بجن    از ارکلمان اااای ارمایل ب  اعرزال در بغداد در سده چهارم  ای

فجلاس چیجز  دانسجر  نیسجت.      از نام و زاان تولجد و اجرم ابجوبکر بجن    فلاس نام برد.  
 ابوالقاسججه علججی بججن بجج  واسججط  پججدرش  .ق. ه 084روفججا  (ا تنججوخیابججوعلی  فقججط

   بهشجمی  ناعناخر  نظی  از ارکلمان از قول علی بن  .ق. ه 041روفا  تنوخی (ا احمد 
در اوالس علمجی   و  .تند یسرعت ا رفی ا او را ب  عنوان عیخ اااای  و عخصی پا 

ها  عجی   تج     فلاس با برخی از گروه ظی  بهشمی ارت اط داعر  است. ابنن بغداد با ابن
با  (.1/14: 6336)تنوخی، رد ت یاناظره ا بودند نیز درگیر بود و با آنانقامل ب  اسئل  تناسخ 

تجوان گفجت او بجا احافجل      اجی  نظی  بهشمی فلاس با علی بن نشر ابن و حشرتوج  ب  
در   چیجز تقری جا   آیجار و اندیشج  تلااجی او     از ا رزلیان در بغجداد اجرت ط بجوده اسجت.    

  نیست. دست
از ارکلمان  دیگر یکی  .ق. ه 431-013ی (علی نوبخر حسین بن حسن بنابواحمد 

 او (.14و  13: 6336)درباره شخصیا او نک.: موسوی تنیانی،  گرا  اااای  در بغداد است عرزالا
فجا   در عجمار دبیجران خل   شپدر و استنوبخت  بنی ارد دانشور و دولت از ت ار خاندان

حسجین    پبیر  و ارت اط علمی حسجن بجن  یرتثیاز  (.6414تا:  )ذهبی، بی قرار داعت ع اسی
گون  اطلاعجی نجداریه.    احمد نوبخری  هیچارکلمان آل نوبخت (ابوسهل و ابو ری بانوبخ

و از ارت اطجاتش بجا اااایجان بغجداد  نیجز       ن اااای  بغداد چنجدان اشجهور ن جود   او در ایا
عناسجان   و رججال  تر بجود  عده   در ایان عاا  عناخر گزارعی در دست نیست. با این حال

الی ها  اعرز نوبخری نیز گرایش .اند تردهیاد  از و  «ه رافضی رد  المب»سنی با ت  یر 
)خطیب بغادادی،   در انابع سخن ب  ایان آاده است شبودن حراحت از اعرزالی داعت و ب 

 ها  تلاای او اطلاعی نداریه. ال ر  از دیدگاه (.364و  1/343: 6061
نواعجی در   از ارکلمان اااایج  تج    فسانوس  ع اس بن  احمد بن  بن یابوالحسن عل
 (413: 6041)نجاشای،   «سی دیده نشده استدر روزگارش اانند او ت: »است وحفش گفر 

در آغاز در ا احث تلااجی   60(،0/613: 6043)امین،  ابه  برخاسر  بود ز خاندانی عی  ا و
د  از دیجدگاه اعرزالجی دسجت برداعجت و بج       پیرو ت الیه ا رزل  بود. ااا و  پس از چن
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عت و در نقجد  ا  ندا فلسف  ایان اهالی فسانوس با  آور عد ت  ابنید یاداااای  پیوست. با
 )هما:(. ی  تردتثل افکار آنان آیار 

)درباره شخصیا و   .ق. ه 083ندیه (اروفا   اسحاق ا روف ب  ابن اگر احمد بن 

عمجران ارزبجانی    بجن و احمجد   (01-03: 6311ناک.: انصااری،    نادی   ارایش کلامی ابن
)درباره شخصیا و ارایش کلامی مرزباانی ناک.: خطیاب      .ق. ه 084فا  خراسانی (ارو

ی  را ا رزلاز نویسندگان    دو تَن(341و  5/341: 6334حجر،  ؛ ابن3/353: 6061بغدادی، 
گرایجان ااجاای بغجداد     در زاره اااای  ب  عمار آوریه باید آنان نیز در جرگ  اعرزال

 جا  گیرند.

 )در نیمه نخست سده چهارم( مامیه در بغدادگرایان ا . سرانجام اعتزال4
گرایان ااجاای در بغجداد داعجرند  ایجن      ت  اعرزال یهای آفرینی ها و نقش با هم  ف الیت

اجرماعی اااای  بغداد نفوذ چنجدانی داعجر  باعجد.     تودهگاه نروانست در ایان  جریان هیچ
جاا ج     جر  دینجی  داران ادرس  علمجی توفج  ره   گرایان اااای و ایراث همچنان حدیث

رسجد ارکلمجان    در دست داعرند. ب  نظر ایرا نشین  سایر نواحی اااایاااای در عراق و 
ند و چنجدان انظجور نظجر    نداعجر عان ب  حدیث اعرنجایی   نوبخری ب  دلیل رویکرد اعرزالی
در نقل و  رو ند. از اینسرد ایراث روایی اااای  قرار نگرفراحدیان اااای  در عرح  داد و 

رد و حرجی ایجر  درخجور    خو حدیثی اااای  نام آنها ب  چشه نمی قال ا ارف تلاای وانر
طریق ارت اطی آنان با   عود. افزون بر این حدیثی از ارکلمان نوبخری یافت نمیتوج  و 

یان نیااجده  عان ذتر  ب  ا و حری از اشایخ حدیثیاست ادرس  فکر  توف  نااشخص 
بجا اتثریجت    شرغه اخرلافات حکه علی  یرو هشام بناندیش پاست؛ حال آنک  جریان آزاد

و اجراوده   هجا  اخجال  ااجاای اجرت ط بجود      جریجان اره بجا  و  همنقد آنهاجاا   اااای  و 
 .داعت حدیثی

 ج  علمجی   و در ایجان جاا  نجد ریجز  ترد    را پیبا آنک  نوبخریان نظام تلاای جدید
را مار  افراد چندانی از اااای  ع ااا غیر از چند نفر انگشت روزگار خویش اشهور بودند 

از   احجدث  عناسیه. در حالی ت  عجاگردان عراقجی تلینجی ر    ب  عنوان عاگرد آنان نمی
   در اقایس  با آنها بسیار درخجور  گاه نوبخریان ب  عنوان تختسرعناس اااای در بغداد (

ررده و ل سده چهارم هور  با حضور گسدر اوای (.364: 6335)موسوی تنیانی،  توج  است
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 احیل ا ارف اهجل بیجت (   در بغجداد   گرایان قمی ب  عنوان پرچمداران  پررنگ حدیث
گرایان  اعرزال اندیش  و آرا  (361-364ارایا: قمی در بغداد، نک.: هما::  )درباره حضور حدیث

بیش از نیه قرن در ایجان اااایج  بغجداد اهوجور       ارکلمان نوبخری خصوحا   اااای بغداد
ها در جاا   اااای بغداد فراگیر و عمیق بود و ن ایجد   نفوذ علمی نوبخری ق ا واواقع عد. 

هجا  آنجان    ی ب  بغداد در اوایل سده چهجارم  ت جالیه و اندیشج    قمگرایان  با ورود حدیث
   عدند. یاعد و عاگردانشان در جاا   اااای  بغداد انزو   رنگ ای ته

بجر ایجر ارت جاط بجا عجده قلیلجی از       ال ر  عیخ افید در نیم  دوم سده چهجارم هوجر    
هجا  آنجان را بجازخوانی و     اندیشج  ها  بار دیگجر ب ضجی از    عاگردان و هواداران نوبخری

ا  نوبخری نیجز در بجازه   گر بسیار  از آیار خردورزان اعرزال رسد . ب  نظر ایتردنشر باز
ا  نجداریه    است. نشجان عده ب  دلیل حضور عالمان قمی در بغداد از ایان رفر  زاانی یاد

 ةالرن ی  فی الاااااحمد نوبخری و تراا ابو الدیاناتالآراء وتراا عموای  ت  افید ب  جز
نوبخت در دسجت   ایر  از بنی( 13، 36: 6041)نجاشای،   ابوسهل نوبخری در اوضو  اااات

 ای آنها از طریق ابوالویش بلخیها  تلا ها  او از اندیش  قول نقل احرمالا و  باعدداعر  
ه عجیخ افیجد آیجار اشجایخ     دانی ت  ایاست؛ چرایانا  از سایر ا رزلیان غیرعی ی بوده احا ی

ولجی   است  ترده را تدریس ای ر اخریار داعر  و حری ب ضی از آنهاقمی را دقمی و غیر
نگار    عاگردان فهرست. افزون بر ایناستناای ن رده  ز آیار اهه تلاای نوبخری هیچاو ا

احمجد  بوسجهل و ابو لیفجات ا و نواعی بغداد  نیز در یجادترد تث طوسی  افید چون عیخ
 اند.   نکردهگون  طریقی ب  آن آیار عرض ی هیچنوبخر

  احججدث سرعججناس اااایجج   ترججاا ی قججوا تلینججی  اینکجج  گفرجج  عججده احمججد بججن
ده اسجت   گرایان نوبخری در بغجداد عرضج  تجر    را برا  اقابل  با عقل تافیتلاای  حدیثی

  آرا و حراحت گرا ب  قمیان حدیث ال ر  (.413: 6311)نیومن،  ق یت نیستسخنی دور از وا
بج  افکجار و   کج   آن   حجال انجد  گرایجان نجوبخری را نقجد نکجرده     ها  تلاای اعرجزال  دیدگاه
رسجد   رند. بج  نظجر اجی   عدت انرقاد داعج  حکه ب   اندیش هشام بنها  جریان آزاد اندیش 
برانگیز تلاای بجا     اشررتی در ا احث اخرلافگون  ا نا هیچ اساسا گرا  ها  حدیث قمی

بجن    هشاماححاا عدند. ااا با  رو با آنان درگیر نمی ند و از اینگرا نداعر نوبخریان اعرزال
 یا انی اشررت  تردند پرداز  ای ت  در پرتو حدیث و ا ارف اهل بیت (   نظری  حکه

 دند.ع گو ایو آسانی با آنها وارد گفت رو ب  داعرند. از این
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گرایان قمی ب  بغداد در آنوجا     نوبخریان نیز پس از ورود حدیثگرا عاگردان اعرزال
اجر قمجی در بغجداد  یجا    با حضجور پررنجگ احجدیان اهج     لی برا  ف الیت نداعرند واوا

ها   ابوالویش بلخی ب  س   دیدگاه احرمالا بغداد را تر  تردند.  احلا یا  انزو  عدند 
داعر   اا   اااای  بغدادِ تحت سیطره احدیان قمی  در حاعی  قراراش در ج گرایی اعرزال

. د در سده چهارم  چندان ف ال ن وددر احافل اااای بغدا  رو و انزو  بوده است. از این
ها در نیمج  نخسجت سجده     فضا  حدیثی ت  قمی رود ابوالویش بلخی ب  دلیل مان ایگ

بج  فراگیجر  حجدیث و اخ جار از احجدیان       ناچجار  م در بغداد ایواد ترده بودند  ب چهار
« سمع الحجدیث فجاتثر  »اند:  اش گفر  ست ت  دربارها رو اد  توج  نشان داده و از اینبغد

رود ناعی احغر  گمان ای(. 456: 6061)طوسی،  «تان عارفا بالاخ ار»یا ( 044: 6041)نجاشی، 
گرایجان   سجو  حجدیث  اش از  ها  اعرزالجی  نیز ب  دلیل گرایش  عاگرد ابوسهل نوبخری(

یان ی نوبخرتلااها   قمی در بغداد ب  حاعی  رفر  و اوالی برا  نشر و گسررش اندیش 
دلیل سیطره گرا نیز ب   ابوالحسین سوسنورد  اعرزال  چنیندر آنوا پیدا نکرده است. هم

گرایان قمجی در بغجداد  فضجا  جاا ج  ااجاای آن عجهر را بجرا  ادااج  ف الیجت           حدیث
گرایجان    ف الیجت در احافجل اعرجزال    بجرا    رو دیده است. از ایجن  اس  نمیاش ان یتلاا

ی بغداد در حاعی  بودنجد  گرایان اااا رهسپار انطق  عرق اسلاای عده است. سایر اعرزال
 ب  ایان نیااده است. یها  تلاای آنان سخن رو از ف الیت و از این

و توجج  او بج  ایجراث    ال ر  با ظهور عیخ افید در نیمج  دوم سجده چهجارم هوجر      
نوجا پجیش   آتجا  و گرایی برا  بار دیگر احیا عجد   گرایان اااای بغداد  جریان اعرزال اعرزال

)ذهبای،   انجد  اتحجاد عجی   و ا رزلج  ناایجده     را زاان .ق. ه 073رفت ت  برخی حدود سال 

6313: 3/603.) 

 نتیجه
د انج  ا  نداعجر   سن ها  طولانی با ا رزلیان روابط ح چند جمهور اااای  برا  ادتهر

تا دوران اقردارش همواره در ا ر  نقد امم  و جریان فکر  اعرزال از زاان پیدایش  و
گرایی ارهه عدند  ب  اعرزال اندتی از اححاا اااای  عدهدر سده دوم  ولی اححاا بود 

ز ا رزل  نام برخی ا  دادند ب  دلیل تسااحی ت  در ق ال اخالفان نشان ای احرمالا (و حری 
 .نددترذتر  خوددر ط قات را آنان 
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  پایانی ها ده   پرنفوذ سیاسی و علمی اااای  در بغداد در ها خاندانبنونوبخت از  
گرایجی اااایج  در بغجداد بج  عجمار       سده سوم و اوایل سده چهارم  نقطج  عجرو  اعرجزال   

ایجن   بودنجد   ت  نوبخریان در بسیار  از اسامل تلاای با ا رزلج  همنجوا    آنواروند. از  یا
د ب  عجمار بیاورنجد.   رویکرد اعرزالی آنان اوج  عد ا رزلیان آنان را در زاره رجال خو

نیست. آنجان در ا جاحثی    ا  ق ول تماای احول ا رزل گرایی بنونوبخت ب  ا ن ال ر  اعرزال
  چون رابط  عقل و وحی  اسرطاعت  چیسری انسان و تحری  قرآن از ارکلمجان تجوفی  

نروانسجرند  عجان   ب  دلیل رویکرد اعرزالجی نیز یر پبیرفر  بودند. تثی  حکه  بن ویژه هشام ب 
تسج     چ  در توده جاا   اااای  و چ  در بدن  ناقلان حدیث ااجاای   اح وبیت چندانی
نوبخریان در طول بیش از نجیه     با حضور پررنگ احدیان قمی  آرا تنند. ب  همین دلیل

ی از اطجلا  چنجدان   ظجاهرا  تج   (ااند تا آنک  عیخ افیجد   قرن در ایان اااای  بغداد اهوور
در نیم  دوم سده چهارم ب  دلیل ارت اطاتی ت  با ا رزلج  بغجداد      بنونوبخت نداعت آرا

اند عد و از طریق ارت اطاتی ت  با عجده ا جدود      نوبخریان علاق   ب  آرا پیدا ترده بود
در بغجداد  را آنجان   رده بجود  آرا  تج از عاگردان و بازاانجدگان فکجر  بنونوبخجت پیجدا     

 بازخوانی و انرشر ترد.
گرا عاگردان اندتی را در عرح  دانش تلام پرورش داده بودنجد تج     نوبخریان اعرزال

حضجور   بجا عان ب  ا رزل  تمایل داعرند. این عجاگردان نیجز    ینوبخرآنان نیز اانند اشایخ 
طور تلجی بغجداد را تجر  تردنجد.     یا ب   یا انزو  عدندگرایان در بغداد   پررنگ حدیث

ج فر بشجر حمجدونی سوسجنورد  و ابجو      ابوالویش  ناعی احغر  ابوالحسین احمد بن
. با توج  ب  آنچج  گفرج    اند زارهاز این  سهلاسحاق نوبخری برادر ابو  علی بن  احمد بن

در نیمج  نخسجت سجده     تجه  ها  ارمایل ب  ا رزل   دسجت  خریعاگردان احدود نوب  عد
 یرگجبار تثیو  ندهور  در جاا   اااای  بغداد چندان اوالی بجرا  ف الیجت نداعجر   چهارم 
در   عجاگرد ابوسجهل  رتات اند  و احدود ابوالویش بلخجی ( عاهد تحفقط ند. هه ن ود

گجرا    غیر از جریجان اعرجزال  ت  ذتر است  عایان نیم  دوم سده چهارم در بغداد هسریه.
ز اااایان ارمایل ب  ا رزل  نیجز در بغجداد حضجور    ا  دیگر ا نوبخری و عاگردان آنها  عده

ر ایجان جاا ج    د  ا رزلج   ب  همان دلیل  ی نی گرایش بج  آرا   احرمالا داعرند. اینان نیز 
 .ندو بیشرر در حاعی  بود ندی نداعراااای  نفوذ چندان
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  ها نوشت پی
 بن للّ اند. ع دا بودن او سخن ب  ایان آورده نویسندگان عاا  با تردید از قدر . ناگفر  نماند ت  برخی 6
 . از احمجد بجن حن جل    19/288: 2431(اجز    « اراه اتهه بالقجدر »گفت:   ار  درباره اکحولی ایا 

« تجبا یقولجون  »او با تردید در پاسخ گفجت:   است  راعد دیدگاه اعرزالی داعر   احمد بن پرسیدند:
 . 90/23: 2419عساتر   (ابن

گفر  عده  . 04: 2427(طوسی  « وال ااة تض ف  لبل  بحدیثنا تان خاحا»گفر  است:  . عیخ طوسی4
ب  خدا تو از آن  !ا  جوان» :بکر و عمر از او پرسید  گفتاره افضلیت ابووقری ابوال  اس هاعمی درب

 اوطجث داعر  ت  چند برابر ترجاا   الموطثاو ترابی ب  نام  ظاهرا  . 1/281: 2432(بسو    «دو برتر 
 . 2/243 :تا هقی  بی؛ بی2/119: 2435عد    (ابن انس بوده است  اال  بن

  بجا او  دانسجر   یحیی او را از اوالی اح ح اجی  ابی   آنک  ابراهیه بن   دلیلانس ب  . گفر  عده اال  بن3
انس   ح ان بسری از این ااجرا ایان اال  بن . ال ر  ابن 41تا:  ارتضی  بی (ابن ورزیده است دعمنی ای
 . 7/081: 2050ح ان   (ابن یان آورده استاشهور  سخن ب  ا نگار اسحاق  تاریخ  و احمد بن

 ابجی   نیز برخلاف ادعا  اشهور  ابجراهیه بجن    .ق. ه 415روفا  ابه  (ا اع ر . ع دالقاهر بغداد  0
انرس  تجرده اسجت      اوده و حری گروهی ب  نام ابراهیمی  را بیحیی را ب  گرایش تش یهی ارهه تر 

نیست. با این  فرنیپبیرعا و اتهام نیز ب  دلیل فقدان عواهد این اد . ال ر  135و  138: 2438 (بغداد  
چ  آنک  اخالفان در  ؛است تردهاروج  و  را بودن چنین اتهاای  مالا  بغداد  ب  دلیل اااایاحر  حال
 .ندترد ارهه ای  ه اسلاف اااای  را ب  تش ی ها  سوم و چهارم و پنو سده

نیجز قجرار دارد     آخرین حجحاب  پیجاا ر (ص     وایل   عاار بن او در زاره راویان ابوالطفیل  چنین. هم5
  .2/45 :تا بی ا ین  (ابن

تکله فی القدر فثتیت أباج فر اعثمان: تنت  خربوذ اولی  ا اذ الحنفی عن ا روف بن  قال ع ید بن. »1
 «.فسلمت علی  فله یرد علی السلام علی  احمد بن

گوید پدرم بصر  و ا رقد بج  قجدر بجوده و     ای  اهل سنت یکی از احدیان  اس اط  یوس  بن اثلا . 1
 رقدات خویش فجرا  ی  از آنان ارا ب  ا عمویه یا خالویه عی   (رافضی  و توفی بوده است و هر

دهنجده تقابجل فکجر  دو     نوعی نشجان   . این گزارش ب 409و  1/404: 2438حن ل   خواندند (ابن ای
 جریان اااای و اعرزالی است.

ع اسی  اثاوناند ت  نزدیکی عی   و ا رزل  از زاان  اهل سنت ادعا ترده ارثخرز نویسندگان . برخی ا1
  ولی عواهد تافی برا  ای ات ایجن  4/148: 2053حور   (ابن   عرو  عده است.ق. ه 128روفا  (ا

 ادعا در دست نیست.

 تراا.  سراسر خاندان نوبخری: اق ال  .ن   نوبخت ناخت و آگاهی از بنی. برا  ع3

« عرجزال اجن وججوه المرکلمجین اهجل الا    »  «ةرمیس الشی ». اخالفان نیز از ابوسهل با ت ابیر  چون 64
ذوالفنجون    ةال لاا»  و از ابواحمد با ع اراتی اانند 2/414 :2053 حور  ؛ ابن200: 2419تیمی    (ابن

 اند.   نام برده29/017: 2420(ذه ی  « المرفلس 

اححابش حح  گباعر  و آن حکه و   بن هشام انگار  اند  و جسه هام اکان. ابواحمد نوبخری بر ات66
وگو با پیروان هشام اتهاای ت  ابوعیسی وراق ا نی بر  گوید پس از گفت نوبخری ای را پبیرفر  است.  
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  .2/422: 2051 تیمی   انگار  هشام نقل ترده است  برا  ان اسول عد (ابن جسه

الانسان والرد علی ابن الراوند   نقض الراج علجی  ها   نوبخری تراا   ابوسهلآن دو  . در نقد آرا64
الراوند   و نقض علی  ابن راوند   نقض ع ث الحکمة لابن راوند   نقض الاجرهاد الرأ  علی ابن 

  .93و  45: 2427نگاعت (طوسی  را  اسئلة ابی عیسی الوراق فی قدم الاجسام

أبی القاسه  الشیخ الطوسی أخب عن السید الأجل عله الهد » نویسد: . ن اطی بیاضی در این باره ای63
احمجد    المظفجر بجن   الویش  أخب المفید عن أبی المفید و للّ ع دا  عن الشیخ أبی الحسین و  علی بن
« النوبخری خال الحسن بن اوسی علی  سهل إسماعیل بن  هو أخب عن عیخ المرکلمین أبی ال لخی و

 . 1/58: 2084(بیاضی ن اطی  

ب  اشهد  برا  تدفین  در بصره وفات یافر  بود .قه. 041ت  در سال را فسانوس  بنع اس   . جدش60
 اییجر   (ابن ها  عی ی این خاندان دارد    در نو  بردند ت  این تار نشان از گرایش( ینالمواناایر
2081 :8/931 . 
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 منابع
جا:    تحقیق: احمد ابوالفضل ابراهیه  بیغ ال لا عرح نهج . 2078( للّ ا  الحدید  عزالدین بن ه ة ابن ابی 

 دار احیاء الکر  ال ربیة  الط  ة الاولی.
   بیروت: دار احیاء الرراث ال ربی.الورح والر دیل . 2071احمد ( حاته  ع دالرحمن بن  ابن ابی 

ینی فجی  ابی عی   ل لی بجن المجد   عثمان بن  سؤالات احمد بن  . 2434عثمان (  عی    احمد بن ابی  ابن
 ع دالقادر  ریا : اکر ة الم ارف. بن  للّ ع دا   تحقیق: اوفق بن الورح والر دیل

   بیروت  دار حادر.الکاال فی الراریخ . 2081ابن اییر  علی بن احمد (
   بیروت: دار حادر.الل اا فی تهبی  الانسااتا .  ابن اییر  علی بن احمد (بی

  لونة الرحقیق  قه: اؤسسة النشر الاسلاای  اسرطرفات السرامر.  2422انصور ( ادریس  احمد بن  ابن 
 الط  ة الثانیة.

  اکة المکراة: بیان تل یس الوهمیة فی تثسیس بدعهه الکلاایة . 2051ع دالحلیه (  ابن تیمی   احمد بن
 اط  ة الحکواة.
 لمکر ة ال صریة.  بیروت: اعرح ال قیدة الاحفهانیة . 2419ع دالحلیه ( ابن تیمی   احمد بن 

   حیدرآباد دتن: اؤسسة الکر  الثقافة.الثقات . 2050ح ان  احمد (  ابن
   بیروت: اؤسسة الاعلمی  الط  ة الثانیة.لسان المیزان . 2053علی ( حور  احمد بن   ابن
 بن احمود ع اس  بیروت: المکر  الاسلاای. للّ   تحقیق: وحی اال لل . 2438حن ل  احمد ( ابن 
  تحقیق: یحیی اخرار غزاو   بیروت: الکاال فی الض فاء الرجال . 2435( للّ احمد ع دا  عد   ابی  ابن

 دار الفکر  الط  ة الثالثة.
   تحقیق: علی عیر   بیروت: دار الفکر.تاریخ ادینة داشق . 2419حسن ( عساتر  علی بن  ابن 
 جا: دار الفکر. یق: احمد فؤاد  بی  تحقااج  سنن ابن تا .  یزید (بی  ااج   احمد بن ابن 

   تحقیق: سوسن  دیفلد  بیروت: دار المکر ة الحیاة.ط قات الم رزلةتا .  ابن ارتضی  احمد بن یحیی (بی
 احمد حسن  بیروت: دار القله. للّ   تحقیق: ع داتاریخ ابن ا ینتا .  ا ین  یحیی (بی  ابن

 نا. جا: بی   تحقیق: رضا تودد  بیندیهفهرست ابن  . 2093ابن ندیه  احمد بن اسحاق (
   بیروت: دار حادر.الط قات الک ر تا .  س د  احمد (بی  ابن

   تحقیق: فاروق حماده  اغرا: دار ال یضاء.الض فاءتا .  (بی للّ ع دا  ابو ن یه احفهانی  احمد بن
 اد سید  تونس: دار الرونسیة.  تحقیق: فؤط قات الم رزلة . 2431احمد ( بن  للّ ابوالقاسه ال لخی  ع دا
  تحقیق: ابی عمرو الحسینی  ق ول الاخ ار و ا رفة الرجال . 2412احمد ( بن  للّ ابوالقاسه ال لخی  ع دا

 بیروت: دار الکر  ال لمیة  الط  ة الاولی.
  تحقیق: احمد بن تاویت الطنوی  داشق: اخلاق الوزیرین . 2421ابوحیان توحید   علی بن احمد (

 ر حادر.دا
   آلمان: نشر فرانس عراینر  چاپ سوم.اقالات الاسلاایین . 2433اع ر   ابوالحسن علی بن اسماعیل (

   تهران: اط    اولس.خاندان نوبخری . 2022اق ال  ع اس (
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ها  نخسرین اسلاای تا قرن پنوه  رسال  دترر    . ا رفت اضطرار  در اندیش 2059اایرخانی  علی (
اسراد راهنما: احمدتقی س حانی  اسرادان اشاور: رضا برنوکار  اصطفی سلطانی   اباه  اسلاای 

 قه: دانشکده اباه  اسلاای  دانشگاه ادیان و اباه  اسلاای.
   تحقیق: حسن الااین  بیروت: دار الر ارف.اعیان الشی ة . 2430ااین  سید احسن (
  تهجران: انرشجارات ارتجز    زرم اسجلاای دامرةالم جارف بج    در: «نجدیه  ابجن   . »2078انصار   حسجن ( 

 .9دامرةالم ارف بزرم اسلاای  ج
   تحقیق: اترم ال مر   بیروت: اؤسسة الرسالة.الم رفة والراریخ . 2432سفیان (  بسو   ی قوا بن

   بیروت: دار الویل.الفرق بین الفرق . 2438بغداد   ابوانصور ع دالقاهر (
  تحقیجق: احمجد بجاقر    الصراط المسرقیه الی اسرحقی الرقجدیه   .2084یونس ( بیاضی ن اطی  علی بن 

 جا: المکر ة المرتضویة  الط  ة الاولی. به ود   بی
بسیونی زغلول  بیروت: دار الکرج      تحقیق: احمد بن ع   الایمان . 2423حسین (  بیهقی  احمد بن

 ال لمیة.
ق: سید تسرو  حسن  بیجروت: دار الکرج      تحقیا رفة الآیار والسننتا .  حسین (بی بیهقی  احمد بن 

 ال لمیة.
  تهران: انرشارات ارتز دامرةالم ارف دامرةالم ارف بزرم اسلاای  در: «اااای  . »2083پاترچی  احمد (

 .23بزرم اسلاای  ج
 ججا:     تحقیق: ع ود الشجالوی  بجی  نشوار المحاضرة و اخ ار المباترة . 2052علی (  تنوخی  احسن بن

 نا. بی
 .02و  03  شتراینا  در: «الکلام عند الاااایة: نشثت  و تطوره . »2420فر   احمدرضا (ج 

   قه: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاای.نوبخریان؛ ابوسهل و ابواحمد . 2050زاده  سید علی ( حسینی
   بیروت: دار احیاء الرراث ال ربی.ا وه ال لدان . 2055( للّ حمو   یاقوت بن ع دا

  تحقیق: عمر فاروق  بیروت: اؤسسة الم ارف  الط  ة ا وه الادباء . 2413( للّ اقوت بن ع داحمو   ی
 الاولی.

  تحقیق: اصطفی ع دالقادر عطا  بیروت: دار الکر  تاریخ بغداد . 2427خطی  بغداد   احمد بن علی (
 ال لمیة  الط  ة الاولی.
ق: علی بن احمد ال واو   بیروت: دار الم رفجة     تحقیایزان الاعردال  .2080ذه ی  احمد بن احمد (

 الط  ة الاولی.
  تحقیق: عمر ع دالسلام تجدار   بیجروت: دار الکرجاا    تاریخ الاسلام . 2437ذه ی  احمد بن احمد (
 ال ربی  الط  ة الاولی.
سالة    تحقیق: ع ی  الارنووط  بیروت: اؤسسة الرسیر الاعلام الن لاء . 2420ذه ی  احمد بن احمد (

 الط  ة الراس ة.
   بیروت: دار احیاء الرراث ال ربی.تبترة الحفاظتا .  ذه ی  احمد بن احمد (بی
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 . تطور ا نا و انزلت عقل در تلام اااای  تا نیم  قرن پنوه  رسال  دترر  2059رضایی  احمد ج فر (
حمیدرضجا   عناسجی  اسجراد راهنمجا: احمجدتقی سج حانی  اسجرادان اشجاور: قاسجه ججواد            عی  

 عناسی  دانشگاه ادیان و اباه  اسلاای. عری رمدار   قه: دانشکده عی  
عمر ال ارود   بیجروت: دار الونجان     للّ   تحقیق: ع داالانساا . 2438سم انی  ع دالکریه بن احمد (

 الط  ة الاولی.
 ولی.  قه: اؤسسة النشر الاسلاای  الط  ة الاقااوس الرجال . 2425عوعرر   احمدتقی (
  تحقیق: سید هاعه حسینی طهرانی  قه: انشجورات جماعجة   الروحید . 2058علی ( حدوق  احمد بن 

 المدرسین.
 ات ر غفار   قه: انشورات جماعة المدرسین.   تحقیق: علیالخصال  .2430علی ( حدوق  احمد بن 
   بیروت: اؤسسة الاعلمی.تاریخ الط ر تا .  جریر (بی ط ر   احمد بن 

  ت لیق: ایرداااد اسررآباد   تحقیق: سید اهد  اخریار ا رفة الرجال . 2434احمد بن حسن (طوسی  
 رج ی  قه: اؤسسة آل ال یت (  .

   قه: اؤسسة ال  ثة  الط  ة الاولی.الااالی . 2424طوسی  احمد بن حسن (
الاسجلاای     تحقیق: جواد القیوای  قه: اؤسسة النشجر  رجال طوسی . 2429طوسی  احمد بن حسن (

 الط  ة الاولی.
  تحقیق: جواد قیوای  قه: اؤسسة النشجر الفقاهجة  الط  جة    الفهرست  .2427طوسی  احمد بن حسن (

 الاولی.
   المدینة المنورة: اکر ة الدار.ا رفة الثقات . 2439( للّ ع دا  عولی  احمد بن
 ن قل وی  بیروت: دار الکر  ال لمیة.  تحقیق: ع دالم طی  اایالض فاء . 2428عمرو ( ال قیلی  احمد بن 

تحقیق: احمد فرید الانرصار فی الرد علی الم رزلة القدریة الاعرار   . 1323الخیر ( عمرانی  یحیی بن ابی 
 المزید   بیروت: دار الکر  ال لمیة.

ان:   تحقیق: اس د جم    قیجرو الریا  المونقة فی آراء اهل ال له . 1334عمر ( فخر راز   احمد بن 
 ارتز النشر الواا ی.

   تحقیق: فؤاد سید  تونس: دار الرونسیة.فضل الاعرزال . 2431احمد ( قاضی ع دالو ار  ع دالو ار بن 
ات ر غفار   تهران  دار الکر  الاسلاایة  چاپ    تحقیق: علیالکافی . 2010تلینی  احمد بن ی قوا (

 پنوه.
سج د     تحقیجق: احمجد بجن    عرقاد اهل السجنة والوماعجة  عرح احول ا . 2411لالکامی  ه ة بن الحسن (

 الغااد   ریا : دار طی ة.
  ترجم : جواد قاسمی  اشهد: ها  ایان  ها  اسلاای در سده ها و فرق  اکر  . 2087اادلونگ  ویلفرد (

 آسران قدس رضو .
سسة الرسالة    تحقیق: بشار عواد ا روف  بیروت: اؤتهبی  الکمال . 2431از   جمال الدین یوس  (

 الط  ة الراب ة.
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  تحقیق: اؤسسة آل ال یت (    بیروت: دار المفید  الط  ة الارعادال  .  2424احمد (  افید  احمد بن
 الثانیة.

   تحقیق: حسین اسرادولی  بیروت: دار المفید  الط  ة الثانیة.الااالیا .  2424احمد (  افید  احمد بن
  تحقیق: ابراهیه انصار   بیروت: دار المفید  الط  ة اوامل المقالات. ج  2424احمد (  افید  احمد بن

 الثانیة.
  تحقیق: حام  ع دالحمید  بیجروت: دار المفیجد    المسامل السروریةد .  2424احمد (  افید  احمد بن
 الط  ة الثانیة.

ن: انرشجارات    ترجمج : احمجد آرام  تهجرا   ها  اسلاای عجیخ افیجد   اندیش  . 2071اکدراوت  اارتین (
 دانشگاه تهران.

   حن اء: اکر ة الیمن الک ر   الط  ة الاولی.الشافی . 2431حمزه ( بن  للّ   ع داللّ انصور با
ارکلمان ناعناخر  اااای بغداد از آسران  غی ت حغرا تا دوران عیخ  . »2052اوسو  تنیانی  سید ات ر (

 .81-13  ص11  شنقد و نظر  در: «افید
اوموع    جریان حدیثی اااای  در بغداد از آغاز تا عصر عیخ افید . 2059نی  سید ات ر (اوسو  تنیا

   قه: نشر دارالحدیث.اقالات جسرارهایی در ادرس  تلاای بغداد
   قه: جاا   ادرسین  چاپ اول.رجال النواعی . 2437نواعی  احمد بن علی (

عناسی  قه:    ترجم  و نقد: اؤسس  عی  اااای هگیر  تشیع دوازد دوره عکل . 2081نیوان  اندرو جی. (
 عناسی. انرشارات عی  

 


